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کارگردان «دلیران تنگستان» 
درگذشت

گروه هنر: کارگردان ســریال «دلیران تنگستان»  �
کــه چندی قبــل در حادثه ای در منزل شــخصی 
خود دچــار حادثه شــده بــود، به دلیل شــدت 
سوختگی و همچنین ایســت قلبی در بیمارستان 
درگذشت. محمد ولی زاده، روزنامه نگار و دوست 
تلویزیونی  همایون شــهنواز، کارگــردان ســریال 
«دلیــران تنگســتان»، «روزهــای به یادماندنی» و 
فیلم ســینمایی «شاه خاموش»، در گفت وگویی با 
ایسنا این خبر را تأیید کرد. ولی زاده در توضیح این 
خبر گفت: شرایط جســمی همایون شهنواز پس 
از عمل جراحی حادتر شــد و روز گذشــته ایست 
قلبی داشــت که احیا شــد. او تا شب گذشته هم 
شرایط مناسبی نداشــت و در نهایت متأسفانه به 
دلیل شدت سوختگی درگذشت. این روزنامه نگار 
در ادامه درباره زمان برگزاری مراسم خاک سپاری 
مرحــوم همایون شــهنواز توضیــح داد: خانواده 
مرحوم شهنواز در حال فراهم کردن مقدمات برای 
برگزاری مراسم هســتند و اکنون منتظر هستیم تا 
خانواده ایشــان از خارج از کشــور به ایران بیایند. 
همایون شــهنواز چنــدی قبــل در منزلش دچار 
حادثه آتش ســوزی و ۸۰ درصد ســوختگی شد. 
پس از این حادثه تلاش هایــی برای اعزام وی به 
بیمارستانی در اشتوتگارت آلمان انجام گرفت که 
در نهایت به دلیل پاره ای مشکلات، از جمله نبود 
امکانات فنــی برای اعــزام وی، تصمیم به عمل 
جراحی در ایران گرفته شد. در دوران بستری بودن 
همایون شــهنواز در بیمارســتان جمعی از اهالی 
ســینما و صداوســیما و همچنیــن معــاون وزیر 

بهداشت به عیادت وی رفتند.

نمایش عکس های سحاب زری باف

ایران-مونیخ  � فرهنــگ  جشــنواره  هنــر:  گروه 
که در تاریخ هشــتم اســفند به مدت یک هفته با 
حضور هنرمنــدان ایرانی برگزار شــد، به کار خود 
پایان داد. در این جشــنواره هنرمندانی چون ناصر 
تقوایــی، مرضیــه وفامهر، محمــود دولت آبادی، 
حســین منصوری، رخشــان بنی  اعتمــاد، مجتبی 
میرطهماســب، آتیلا پســیانی، خســرو پســیانی، 
مهــدی گنجــی، مهنــاز افضلــی، مریــم باقری، 
رحمانه ربانی قریب، گروه موســیقی داماهی، گروه 
موسیقی بمرانی و پگاه آهنگرانی حضور داشتند. 
نمایش و برگزاری نشست فیلم کارستان، برگزاری 
نشســت های ادبی و هنری و اجرای موســیقی از 
جمله برنامه های این جشــنواره ایرانی بود. گفتنی 
است در این جشــنواره نمایشگاهی از آثار سحاب 
زری باف، شــادی قدیریــان و آزاده اخلاقی برگزار 
شــد. نمایشگاه عکس فیلم ســحاب زری باف که 
شــامل نمایش فریم هایی از عکس های صحنه و 
مجموعــه ای از پرتره بازیگــران ایرانی بود، در این 

جشنواره به نمایش گذاشته شد.

با ارائه آثار بیش از ۶۰ هنرمند معاصر
نخستین حراج طراحی تهران

گروه هنر:  موزه طراحی نخســتین حراج بزرگ  �
طراحی معاصر را با عنوان «چکش و طراحی» و 
با ارائه آثار بزرگان این رشته برگزار می کند. در این 
رویداد آثــاری از ۶۰ هنرمند معاصر مانند هانیبال 
الخاص، حســین محجوبی، مســعود عربشاهی، 
بهــرام دبیر، مانی پتگــر، نیکــزاد نجومی، احمد 
نصرالهی، احمد وکیلی، حسینعلی ذابحی، مهدی 
حســینی، فرهاد گاوزن، کریم نصر، علی ندایی و... 
به نمایــش درخواهند آمد و بــه بالاترین قیمت 
فروخته می شوند. این رویداد همچنین در کنار آثار 
بزرگان و پیش کسوتان طراحی، آثار طراحان جوان 
را نیز به نمایش می گذارد. فرهاد گاوزن، مؤسس 
مــوزه طراحــی، در این رابطه گفــت: «این حراج 
فرصتی مناسب و شاید تکرارنشدنی برای طراحان 
جوان اســت که طراحی های خــود را در کنار آثار 
چهره هــای سرشــناس هنر طراحــی در معرض 
دیــد و داوری بینندگان و مخاطبــان حرفه ای این 
حــوزه قرار دهند». وی همچنین تأکید کرد: «برای 
نخســتین بار تلاش کردیم رویدادی ویژه و مختص 
طراحی ایجــاد کنیم که در آن موضــوع اقتصاد 
این هنر نیز مطرح باشــد؛ مــا طراحان قدرتمندی 
داریــم که آثار آنها قابلیــت و ظرفیت آن را دارند 
که به اقتصاد حوزه تجســمی رونق بدهند».  این 
رویداد روز جمعه، ۱۸ اســفند، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ 
در موزه طراحی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، 
نرسیده به میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه 
محمدپور، پلاک ۹ برگزار می شود و نمایشگاه آثار 

تا ۲۰ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

زیر آسمان فیروزه اي

انیمیشن ایرانی 
برای عرضه بین المللی

تولید فیلم های انیمیشــن در چند سال اخیر رونق  �
پیدا کرده، اما هنوز در تولید ســریال های انیمیشــنی 
دستاوردی نداشته ایم. تولیدات تلویزیونی ما معمولا 
مصرف داخلی داشــته اند و عرضه ایــن تولیدات در 
بازارهای جهانی نه تنها انجام نشده، بلکه ایده ای هم 
دراین باره وجود نداشــت تا اینکــه مرکز صبا تصمیم 
گرفــت آثاری را بــا این رویکــرد تولید کنــد. یکی از 
انیمیشــن های تلویزیونی که بر اساس استانداردهای 
جهانی مدتی اســت در دســتور کار مرکــز صبا قرار 
گرفته، «روبــی و جوجه ها» نام دارد که به کارگردانی 
بابــک و بهنود نکویی در اســتودیو گنبدکبــود تولید 
می شود و از زمان شکل گیری آن، برند سازی و عرضه 
بین المللــی این اثر مدنظر مرکز صبا و ســازندگان اثر 
بوده است. یک فصل از این انیمیشن تولید شده، شش 
قســمت از آن نوروز سال گذشــته از شبکه دو و بعد 
از شبکه پویا پخش شــده و قرار است به زودی فصل 
تازه ای از آن به نمایش درآید. این ســریال انیمیشــنی 
یک کمدی بزن وبکوب اســت که بر اساس کشمکش 
همیشــگی بین روباه و خروس در ادبیات کهن ایرانی، 
اما در فضایی ملموس برای مخاطبان امروز طراحی و 
تولید شده است. کشمکش  های بین خانواده خروس 
با روباه مخترع، خط اصلی ماجراهای این ســریال را 

شکل می دهد. 
مقایسه با دیزنی و پیکسار

باشگاه انیمیشن که عمدتا فیلم های انیمیشنی روز 
جهان را برای علاقه مندان انیمیشن نمایش می دهد و 
بررسی می کند، دوشنبه گذشته چند قسمت از سریال 
«روبی و جوجه ها» به کارگردانی بابک و بهنود نکویی 
را به نمایش گذاشت. این اثر و روند تولید آن با حضور 
محمدرضا مقدسیان به عنوان منتقد، از لحاظ تکنیکی 
و محتوایی و نیز به عنوان یک انیمیشن قابل عرضه در 
بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفت. بابک نکویی، 
یکی از کارگردانان این انیمیشن، ضمن اشاره به رعایت 
اســتانداردهای تولید انیمیشــن تلویزیونی در سریال 
«روبی و جوجه ها» تأکید کرد: قرار نیست آثاری را که 
در ایران تولید می شوند با محصولات دیزنی و پیکسار 
مقایســه کنیم. این کمپانی ها سال های سال است که 
انیمیشــن تولید می کنند و دستاوردهایی داشته اند که 
رسیدن به آنها با وجود ضعف های زیرساختی در ایران 
مقدور نیســت، اما با همه اینها از بدو شکل گیری این 
ســریال، هم مرکز صبا به عنوان سفارش دهنده و هم 
استودیو گنبدکبود به عنوان سازنده به دنبال ایجاد یک 
برند ایرانی بوده اند. ایــن کارگردان درباره تعریفش از 
یک انیمیشــن ایرانی توضیح داد: مهم این اســت که 
استانداردهای بین المللی را رعایت کنیم و درعین حال 
به فرهنگ ایرانی توجه داشــته باشــیم. متأســفانه 
کلیشــه هایی درباره آثــار ایرانی شــکل گرفته که به 
ظاهر شخصیت ها مثل ابروهای پیوسته یا لباس های 
ایرانی محدود می شــود، درحالی که اگر از یک ایرانی 
طرح کارتونی بکشــیم هیچ کدام از این کلیشــه ها را 
بازتاب نمی دهد. تغییر کلیشه ها باعث شده سازندگان 
انیمیشــن «روبی و جوجه ها» به کاراکترها و فضایی 
برسند که برای هر کودکی از هرجای جهان ملموس 
اســت و درعین حال نمادها و نشــانه هایی از ایران و 
ایرانی بــودن را در خود دارد. ایــن کارگردان در همین 
زمینه اضافه کرد: یکی از انیمیشن سازان مطرح کشور 
مجارستان بعد از دیدن چند قسمت از سریال «روبی و 
جوجه ها» نظر جالبی داشت. به اعتقاد او، این سریال 
در عین مفهوم بــودن، لهجه و لحن متفاوتی دارد که 

کاملا ایرانی است. 
انیمیشن یعنی چاه نفت

در نشست نقد و بررسی سریال «روبی و جوجه ها» 
درباره فرایند شــکل گیری آن توضیح داده شد و اینکه 
از ابتدا رعایت اســتانداردها بــرای عرضه بین المللی 
ایــن اثر و نیز تولید یک برند ملی مدنظر بوده اســت. 
بهنود نکویی، دیگر کارگردان این سریال، به مشکلاتی 
اشــاره کرد که در این زمینه وجــود دارند، اما توضیح 
داد کــه درعین حــال تلاش هایــی صــورت گرفته و 
انیمیشن سازانی از کشورهای مجارستان، کره جنوبی و 
روسیه سریال «روبی و جوجه ها» را دیده  و برای تولید 
مشترک یا توزیع آن ابراز تمایل کرده اند. برادران نکویی 
انیمیشن را به چاه نفت تعبیر می کنند و اینکه همیشه 
می تواند ســودآور باشد، همچنان که کمپانی دیزنی از 
ســال ۱۹۲۸ که میکی موس را تولید کــرده تا امروز از 
آن درآمــد دارد. با همین دیــدگاه، آنها تلاش کرده اند 
ســریالی بســازند که بدون دیالوگ و برای هرکسی در 
هرجایی ملموس باشــد، اســتانداردهای تکنیکی و 
محتوایی در آن رعایت شــده باشــد و مضامینی ارائه 

کند که برای همه کودکان جهان جذاب باشد. 
خانواده و زیرمتن

در ســریال «روبی و جوجه ها» روبــاه ضدقهرمان 
اســت، اما در مقابل خروس قرار نمی گیرد؛ از آنجا که 
این اثر برای کودکان ســاخته شــده، خانواده خروس و 
به خصوص جوجه هــا حضور جدی تــری دارند. روباه 
مخترعی که در همســایگی خانواده خــروس زندگی 
می کند، از نشــاط و شــادابی آنها کلافه اســت و هربار 
نقشه ای می کشد که آنها را از مزرعه بیرون کند، اما این 
جوجه ها هستند که نقشــه ها را نقش بر آب می کنند. 
در نشســت نقد و بررسی این سریال به مسائل تکنیکی 
و محتوایــی آن نیز پرداخته شــد و کارگردان ها توضیح 
دادند که شاید برای بزرگ ســالان، تعلیق، غافلگیری و 
ارجاع جذابیت داشــته باشــد، اما برای کودکان ریتم و 
اکت از اهمیت بیشــتری برخوردار است. بهنود نکویی 
از تغییراتی در آینده خبر داد و اینکه بازخورد هایی که از 
مخاطبان دریافت کرده و می کنند نقش تعیین کننده ای 

در شکل نهایی این سریال خواهد داشت. 

جارچی
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«گل مردگی»، ســوگواری نیکی کریمی است بر همه 
کشتگان زمین؛ هرچند ابژه میل عکاس در این سوگواری 
یک تن نیست؛ تن های بی شمار تمام درگذشتگان است؛ 
از نســل خود عکاس، متولدین دهــه ۵۰ گرفته تا همه 
آنانی که دوستشــان می دارد. هرچند در این بین عباس 
کیارســتمی، کارگردان فقید ســینمای ایران، جایگاهی 
متمایــز از بقیــه دارد؛ چراکه مــرگ او هــم در تمایز با 
دیگران رقم خورد. فقدان کیارســتمی نکته ای است که 
در مجموعه «گل مردگی»، بیش از دیگران بر ذهن و زبان 
هنرمند اثر گذاشــته است؛ به گونه ای که عکس ها، فراتر 
از ماتم یک تن بر عزیزِ ازدســت رفته اســت. فقدان ابژه 
میل شــکلی ناخودآگاه پیدا کرده و ماخولیایی را ساخته 
که آرمانی تر از هر ماتمی است. سبک و لحن کریمی در 
این عکس ها ترکیبی از فرمالیسم و مرثیه سرایی است؛ از 
یک طرف او در پی آن اســت تا گره کور فرم را بگشاید و 
از طرف دیگر پیشاپیش می داند حل این معما در نتیجه 
تغییــری حاصل نمی کند و از قضا هرچه جلوتر می رود، 
صحبت از دیگران، از مــردگان، به اتوبیوگرافی خودش 
شبیه تر می شود. بااین حال این عکس ها در پی برساختن 
ایماژی از آینده هم هســتند. عکاس می گوید در پس این 
فضای دیستوپیایی، باید سوژگی را تا تکوین نهایی امر نو 
ادامه داد. این عکس ها تجربه دینامیک میل آینده خواهی 
به واسطه عکاسی اســت. نیکی کریمی پیش از این، دو 
نمایشــگاه دیگر؛ یکی در گالری گلستانِ تهران و دیگری 
در گالــری کورت یاردِ امــارات برپا کرده بــود. او تا امروز 
سبک های مختلف عکاســی را تجربه کرده، اما عکاسی 
از طبیعت در آثارش چشــم نوازتر است.  اولین نمایشگاه 
عکس هایــش، با عنــوان «افق ها»، ســال ۸۸ در گالری 
گلستان برگزار شد که مجموعه ای بود از عکس های سفر 
به شــهرهای مختلف ایران؛ طبیعت هایی بدون انسان، 
افق هــای گســترده و تپه ماهورهای چشــم نواز. همان 
مجموعه بود که سال ۱۳۸۹ در گالری کورت یارد امارات 
هم به نمایش گذاشــته شد. نیکی کریمی که در ابتدای 
دهه ۷۰ بدل به یکی از تأثیرگذار ترین چهره های زن سینما 
شــد، در میانه همین دهه با ترجمه چند کتاب، نامش را 
جدی تر مطرح کــرد و در نهایت در دهه ۸۰، به دغدغه 
همیشگی اش پرداخت. این بازیگر برای آنکه فیلم بسازد، 
مشــکلات زیادی را از ســر گذراند. آنچه می خوانید اما 
گفت وگویی است با این فیلم ساز- بازیگر - عکاس درباره 
عکس هایش و مروری اســت بر نمایشگاه اخیر او که در 

گالری اعتماد تهران برپا شد. 
 «گل مردگــی» عنوانی اســت که یــک مفروض  �

آغازین را پیش چشــم مخاطب قرار می دهد. به او 
نهیب می زنــد که با کارهایی روبه رو خواهد شــد که 
مفهوم مرکزی شان هراس از مرگ و نابودی عزیزانی 
چون گل اســت. این حس فقدان و غیاب را از قبل 

به مخاطب گوشزدکردن، برخاســته از چه ضرورتی 
است؟ 

 ایــن بــه تعبیر شــما فقــدان، فقط یک نام اســت. 
مجموعه «گل مردگی» در ســال ۹۴ شــروع شد و برایم 
فرازونشیب بسیاری داشت تا به تصویر نهایی برسد.  این 
اولین بار بود که از طبیعت و خیابان و دوربین روی دست 
به اســتودیو می رفتم و صحنه ها را می چیدم. احساس 
یک فیلم ســاز- نقاش را داشــتم که بایــد قابی ابدی از 
تصویرش می ساخت. مردن و به استعاره از آن، پژمردن، 
جهانم را به هم زده بود، چراکه مرشــد همیشــگی ام را 
از دســت داده بودم و ذهنم درگیر به تصویرکشیدن این 
فقدان بود. هم زمان اخبار نابسامانی های خاورمیانه من 
را بیشتر با مفهوم نیستی و فقدان درگیر می کرد؛ احساس 
تک افتادگی و تنهایی در جهانی بی نور و بی امنیت. همه 

اینها من را رساند به «گل مردگی». 
  درواقع این احســاس فقــدان با زمینه ســیاه  �

عکس ها، برگ های بنفش و رنــگ غیرواقعی گل ها 
تشــدید می شــود تا همه اینها تداعی گر یک جهان 

دیستوپیایی باشد... . 
 آدم های بســیاری هستند که دائم در سفرند. من هم 
در مواقعی از ســال بین تهران و لنــدن در رفت وآمد م و 
خیلــی اوقات در لندن یــا جاهای دیگر به ســر می برم. 
مشاهداتم به من می گویند در کشورهای پیشرفته جهان، 
ما شاهد تکریم و پاسداشت هنرمندان در قالب طرح های 

تشویقی و حمایتی هستیم.
هر کــدام از هنرمندانی که داخل ایران کار می کنند و 
زحمت می کشــند، اگر در خــارج بودند، قدر می دیدند و 
بر صدر می نشستند؛ چه برســد به هنرمند بزرگی مانند 
آقای کیارســتمی. متأسفانه بزرگان و دولتمردان ما اصلا 
قدر هنرمندان  خود را نمی دانند. درحالی که دفاع از یک 

هنرمند برای احترام به هنر است. همه ما خواهیم رفت 
و زمان خواهد گذشت، اما تاریخ یک روز شهادت می دهد 
به کیارستمی نامی با این درجه از هنر چه گذشت و چه 
رفتارهایی با او شــد. بعد هم یکباره می بینیم می گویند 
مرد! حالا این قضیه چه درباره بزرگانی مانند کیارستمی 
می تواند اتفاق بیفتد چه برای نسل ما. می گویم نسل ما، 
منظورم متولدین دهه ۵۰ یا دهه خاصی نیســت؛ همه 
آنهایی که چه قبــل از آن به دنیا آمده اند چه بعد؛ تمام 
کسانی که این روزها را گذرانده اند. این همه سال زحمت 
کشــیدند، نه تنها کسی قدرش را ندانســت، بلکه به او 
توهین و تحقیر نیــز کردند. فیلم هایش را اکران نکردند، 
آخر سر هم اسطوره ای حذف شد. گوهرهای ارزنده خود 
را یکی یکی از دســت می دهیم و قدر آنها را نمی دانیم. 
او را وادار می کنیــم در جایــی دیگر جز کشــور خودش 
فیلم بسازد و البته در این بی مهری کردن و نادیده گرفتن، 
کیارستمی تنها نیست. خیلی های دیگر هم هستند؛ یکی 
از آنها محمود دولت آبادی است؛ نویسنده ای که نه تنها 
هیچ حمایتی از او نشد، بلکه فرصت دریافت جایزه نوبل 
نیز از او سلب شد. خلاصه این ماجرای گل مردگی است 
و هیچ اسم و رسم دیگری ندارد. گل نمادی از نسل خودم 

یا انسان هایی است که دوستشان دارم. 
  گل های شما هم توأمان حامل تجربه ای هولناک  �

هستند؛ در واقع هم نماد زیبایی هستند، هم ویرانی... 
 بله نماد ویرانی اند؛ چون ایــن گل ها تمام آدم هایی  
هســتند که اســتعداد و خلاقیتــی داشــته و دارند کار 
می کنند. نمی خواهم با دیدی منفی به جهان نگاه کنم، 
ولی خُب، این واقعیتی اســت که الان در جامعه ما دارد 

اتفاق می افتد. 
  اما از منظر روان کاوانه، تأکید روی رنگ «بنفش»  �

دلالت خاصــی دارد. رنگ بنفــش، درواقع تلفیقی 

از دو رنگ قرمز و آبی اســت. رنگ قرمــز، اروس یا 
همان «غریزه زندگــی» را تداعی می کند و رنگ آبی، 
تاناتوس یا «غریزه معطوف به مرگ» را. انتخاب این 
رنگ آگاهانه بود؛ یعنی به این ارجاعات بنفش توجه 

داشتید یا خیر؟ 
 در حقیقت می خواســتم تلفیقی از همه اینها باشد، 
ولی اولش چنین ایده ای نداشــتم. کم کم بعد از دو، سه 
ســال به این نتیجه رســیدم؛ یعنی از ســال پیش چنین 

رنگ هایی در ذهنم بود که پیاده اش کرده ام. 
 کاری که شــما کرده اید یک جــور چیدمان هنری  �

است که دوربین آن کانستراکشن شما را ثبت کرده یا 
دوربین به عنوان مدیا، عمل مستقلی انجام می دهد؟ 

 ببینید، اینها عکس هایی از طبیعت است که در آتلیه 
تغییراتــی در آنها داده ام و مثــلا پس زمینه عکس ها را 
ســیاه کرده ام. اتفاقا آن بک گراند مشکی را گرفته بودیم. 

من در خانه خودم این عکس ها را گرفتم. 
 پس این چیدمان هنری است. دوربین اینجا چه  �

نقشی داشته؟ 
 من در اصل ابتدا می خواســتم از پرتره شــروع کنم؛ 
پرتره یک ســری آدم هایی که خودم انتخاب کرده بودم؛ 
هرکسی در کاری و همین بلا را سر آن پرتره ها بیاورم؛ اما 
بعدش فکر کردم که نه، من همیشه طبیعت کار کرده ام، 
ولی حــالا برخورد نمادین با این موضــوع چه می تواند 
باشــد؟ بعد فکر کردم این عکس ها را در ابعادی که به 

نظر بیاید یک آدم است، بزرگ  کنم. 
  در رنگ بندی چقدر دخل وتصرف کردید؟  �

 روی رنگ هــا کار کــردم؛ حتــی روی جاهایــی که 
می خواستم بیشتر کار کردم. می دانید یک جوری باید به 
آنچه در ذهنم است می رســیدم. من حتی در این مدت 

رنگ های مختلفی را کار کرده ام. 
 آنها را در این نمایشگاه نمایش ندادید؟  �

 خیر. 
 شما به مرور در نمایشگاه های خود از عکاسی  �

طبیعت فاصله گرفته اید و به سمت یک نوع نگره 
فرمال و کانســپچوال و هنری حرکت کرده اید. از 
آن ســو، به همان نسبتی که در عکاسی به سمت 
فرمالیســتی  نگاه  کرده اید،  حرکــت  فرمال  نگاه 
فیلم های نخستین تان به سینمای اجتماعی قلب 
ماهیت پیدا کرده اســت. می خواهم درباره این 
تبدیل و تبدل بدانم. آیــا خودتان قائل به چنین 

مسئله ای هستید؟ 
نه خیلی! ماجرا این است که در عالم هنر آدم تجربه 
می کند و من اصلا دوســت ندارم کارم یکنواخت باشد و 
فقط یک مسیر را ادامه بدهم. این را که در سینما، دغدغه 
اجتماع را نداشته ام، قبول ندارم. در سینما، کارم از همان 
اول اجتماعی بود. «شــیفت شــب» فیلمی فوق العاده 
اجتماعی اســت و مــن هیچ گاه صرفــا روی فرم تمرکز 
نکرده ام. فیلم بعدی ام «چند روز بعد» نیز باز اجتماعی 
اســت. الان هم همین طور است. به هرحال همه چیز به 
هم وابسته است؛ الان هم یک جورهایی طبیعت هست، 

حالا در فرمی دیگر. 

 پیش از آنکه به مطلب اصلی بپردازم، لازم است به مقدمه ای اشاره کنم 
که نه تنها بی ارتباط به مبحث اصلی نیست، بلکه تأثیری مستقیم بر آن و تمام 

دیگر مسائل مبتلابه تئاتر ایران دارد: 
موضوع و پرســش نگاه و باور زمام داران و سیاست گذاران به هنر و تئاتر و 
جایگاه این دو مفهوم نزد آنان است. برای آنکه بتوانیم به یک ارزیابی نسبی از 

این نگاه و باور دست پیدا کنیم، می توان به چند شاخص توجه کرد. 
شاید یکی از ساده ترین مسیرها ارزیابی این جایگاه از طریق بررسی بودجه  �

و اعتبارات و زیرساخت ها باشد. 
در بودجه سالانه دولت و در نسبت با دیگر موضوعات، بودجه ای اندک به  �

هنر و تئاتر اختصاص یافته که همان هم محقق نمی شود و عموما تنها بخشی 
از این بودجه بســیار اندک تأمین شده، اختصاص می یابد. مسلما امروزه امکان 
ســنجش نسبت بودجه کل و ردیف های بودجه در کشــور و در جهان وجود 
دارد، همچنان که امکان ســنجش نســبت امکانات و زیرساخت ها نسبت به 
جمعیت وجود دارد. ما در طول دهه های گذشــته در حوزه هنر و تئاتر، شاهد 
ایجاد زیرساخت های متناسبی نبوده ایم. همچنین اگر نمودار رشد بودجه ها را 
مورد بررســی قرار دهیم خواهیم دید رشد بودجه تئاتر هم در نسبت با دیگر 
موضوعات از وضعیت متناســبی برخوردار نیســت، به شکلی که نه تنها رشد 
متناسب و متعارفی نداشــته، بلکه در کمال حیرت گاه با کاهش هم روبه رو 
بوده؛ مثلا بودجه ۱۷ میلیاردی تئاتر در سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۳ به ۱۰ میلیارد 

تومان کاهش یافته است. 
  یکی از اصلی ترین حامیان فعالیت های هنری و تئاتری در تمام دنیا که گاه  �

و عمدتا در کلان شهرها نقشی پررنگ تر از دولت های مرکزی دارند، دولت های 
محلی و شهرداری ها هستند، درحالی که نقش شهرداری های ایران در حمایت 
از هنر و تئاتر کاملا نامشــخص است و اگر در بودجه های دولت امکانی برای 
ارزیابی و قیاس و ردیفی برای بودجه تئاتر وجود دارد، در شــهرداری ها اساسا 
چنین ردیفی وجود نداشــته و اساسا چنین وظیفه ای را برای خود به رسمیت 

نشناخته اند. 
این موضوع یکی از ریشــه های کلاف سردرگم و  هزار بازیگر مؤثر بر هنر و  �

تئاتر اســت، البته به دلایلی که شرح خواهم داد، وضعیت تئاتر حتی بیش از 
دیگر هنرها که در مهجوریت و محدودیت بوده اند، پیچیده و اســفناک است. 
این موضوع موجب شــده علاوه بر آنکه در دوره های بسیاری مدیرانی ناآشنا 
به کار گمارده شــدند، مدیرانی که به سیاق تاریخی موجود در کشور ما خود را 
بی نیاز از هر نوع مطالعه و مشــورت و پاســخ گویی دانسته و حتی مانع طرح 
پرسش ها شــده  یا در صورت مواجهه با هر پرسشــی آن  را نادیده گرفته اند، 
در جاهایی که به شــکلی اســتثنایی و بعید، مدیرانی لایق و آشنا به موضوع 
منصوب شــده اند هم نتوانند کاری از پیش ببرند و بدتر و غم انگیزتر از آن در 
هنگام پاسخ گویی گاه بجا و در مواردی بیجا پشت این سپر مخفی شده اند. از 

ســوی دیگر این نگاه و تمامی اجحافات متأثر از آن موجب ازهم گســیختگی 
و اضمحلال مناســبات بین هنرمندان تئاتر شده است؛ هنرمندانی که به دلیل 
محدودیت های ناگزیر برای فعالیت، امکانی برای وحدت و پشتیبانی از یکدیگر 
نیافتنــد و لاجرم یا این عرصه را ترک کردند  یا در بســیاری موارد چاره ای جز 
اینکــه در برابر دیگر هنرمندان قرار گیرند، نیافتند. شــاید یکــی از ده ها دلیل 
چنین موقعیتی اقدامی به نظر ســاده باشــد که پس از پیروزی انقلاب اتفاق 
افتــاد و آن هم حذف نام «هنر» از انتهای وزارت «فرهنگ و هنر» بود. فرهنگ 
گستردگی و شمول همه جانبه ای دارد و اگر به قطعیت نگوییم تحقیقا، تقریبا 
هیچ موضوعی نیست که در زیرمجموعه فرهنگ قرار نگیرد. این شمول و آن 
حذف، بهانه و دلیل کافی در اختیار سیاست گذاران قرار داد تا به کلی نسبت به 

هنر بی توجهی و اجحاف کنند. 
آنچــه تاکنون اظهار کــردم کمابیش نه تنها مرتبط بــه تئاتر که مربوط به  �

موضــوع هنر بود، اما همان گونه که اشــاره کردم وضعیــت تئاتر پیچیده تر و 
به مراتب غامض تر بود. اگر نسبت به گسترش و توسعه هنر تردید و بی اعتمادی 
وجود داشــت، این ویژگی و خصیصه تئاتر که به عنوان هنری زنده، در لحظه 
تولید می شــود و با مخاطب ارتباطی مســتقیم و زنده برقرار می کند موجب 
شــد که تردید نســبت به هنرها، درمورد تئاتر به یــک قطعیت و بی اعتمادی 
کامل منجر شــود. تا جایی که به تدریج تمامی پشــتوانه ها و گذشته تئاتر اعم 
از هنرمندان و مدیران و اســتادان و تمامی دیگر تأثیرگذاران و دست اندرکاران 
تئاتر حذف شدند و گروهی تازه را به این میدان گاه کهن و باستانی وارد کردند؛ 

موضوعی که بیش از دیگر عرصه ها به مشکلات تئاتر دامن زد. 
 اما مشــکل زمام داران و سیاست گذاران با تئاتر چه بوده و هست؟ عموما  �

آنان تئاتر را با توجه به اجرای زنده و غیرقابل کنترل (البته مشــابه آنچه آنان 
می پســندند) خطرناک و غیرقابل اعتماد دیده اند و از بابت آن احســاس خطر 
کــرده، اجرای تئاتر های جدی را با مصالح جامعه و حفظ امنیت آن در تقابل 
یافته اند، در حالی که تئاتر نه تنها بحران ساز نیست که از قدیمی ترین و مؤثرترین 
راه های کمک بــه مصالح جامعه و حفظ و برقراری امنیت پایدار اســت.اگر 
هم اکنون بســیاری از زمام داران به برخی اشتباهات در گذشته اشاره و اذعان 
کرده اند، برخورد با تئاتر و عدم اســتفاده از امکانات و توانایی های خارق العاده 

آن، بی شک یکی از این خطاهای گذشته است. 
و اما در حوزه مســائل مرتبــط به فعالیت های بین المللــی تئاتر در ایران  �

همان تردیدی که نســبت به هنر و تئاتر وجود داشــته و دارد در حوزه تمامی 
فعالیت هــای بین المللی و از جمله فعالیت های تئاتــری و حتی بیش از آن 
هم بوده و هســت. فعالیت بین المللی تئاتر در ایران پس از ســال ها سکوت 
و ممنوعیت، محدود به اجــرای چند گروه  خارجی در دوره چندروزه برگزاری 
جشــنواره تئاتر فجر است که در باب آن سخن بسیار است که در ادامه به آن 

خواهم پرداخت، اما پیش از آن مایلم به چند مسئله اشاره کنم: 
آیا کشــوری را می شناسید که در ســازمان ملل متحد فاقد کرسی باشد؟  �

تنظیم روابط بین المللی و استفاده از ارتباطات و ظرفیت های جهانی، همچنین 
دفاع از حقوق هر کشور از طریق سازمان ملل متحد انجام می شود. انستیتوی 
جهانی تئاتر (ITI)، تشــکیلاتی مشابه سازمان ملل در حوزه مسائل مرتبط به 
تئاتر است، نماینده ایران در این سازمان که به ابتکار یونسکو پس از پایان جنگ 

جهانی و از سال ۱۹۴۸ فعالیتش را آغاز کرده، کیست؟ چرا نماینده تعیین شده، 
از سوی تشــکیلات دولتی تئاتر به رسمیت شناخته و موفق به حضور در این 
تشــکیلات نشده است؟ «مرکز ملی تئاتر ایران» که اساسنامه ای هم با حضور 
منصور خلج، رضا خاکی، مســعود دلخــواه، حمید مظفری، محمد یعقوبی، 
فرشید ابراهیمیان و مریم معترف در سال ۱۳۸۴ تدوین و منتشر کرد، چه شد؟ 

آیا تشــکیلات دولتی یا صنفی تئاتر روابط بین المللی دائمی و فعال دارد؟  �
در این صورت خروجی و نتایج چنین فعالیتی چه بوده؟ 

آیــا در حوزه روابط بین المللی و به عنوان یکی از بهره برداری ها نمی شــد  �
و نمی شــود به معرفی الگوها و دســتاوردهای فعالیت تئاتــری از جمله در 
بخش هــای دولتی، صنفی، خصوصی و... و همیــن بین المللی پرداخت و با 
دراختیارگذاری این الگوها، هم امکان بهره برداری دیگر صاحبان  فکر و اندیشه 
را فراهم کرد و هم تلاشی مستقل را برای دستیابی به الگویی بومی و متناسب 

برای تئاتر ایران سامان داد.  
با توجه به ارتباط تنگاتنگ روابط بین المللی با جامعه دانشگاهی تئاتر، چه  �

میزان از این رابطه تحقق پیدا کرده و از پتانســیل های این ارتباط بهره برداری 
شده است؟ 

  در همان حوزه محدود فعالیت بین المللی که به اجرای چند گروه خارجی  �
در جشــنواره تئاتر محدود می شود، چه تعداد گروه شــاخص تئاتری به ایران 
دعوت شــده اند؟ آیا نام و نشانی از این گروه ها قبل و بعد از حضور در ایران در 
تئاتر جهان قابل ردیابی اســت؟ آیا حداقل امکانی برای معرفی مناسب همین 
گروه ها و انتشــار یک کاتالوگ مناســب از فعالیت و نقش آنهــا در تئاتر امروز 
جهان وجود نداشــته، آن هم در کشــوری که با وجود مشکلات دسترسی به 
اطلاعات، کاتالوگ هایی که ۴۰ تا ۵۰ ســال پیش از حضور گروه های بین المللی 
تئاتر در ایران منتشــر شده همچنان قابل اعتنا و استناد است؟ در شرایط بحران 
اقتصــادی و محدودیت منابع تئاتر و پرهزینه بودن دعوت از گروه های خارجی 
چه توجیهی بــرای هزینه کردن همان پــول و بودجه  و اعتبــار اندک جامعه 
تئاتــر برای دعــوت از گروه های خارجی فاقد کیفیت و اعتبــار که جز مواردی 
اســتثنایی به جای اعتباربخشی به جشنواره و تئاتر ایران، حضور در جشنواره را 
به موقعیتی توریستی برای کسب اعتبار تبدیل کرده اند، وجود دارد؟ چند درصد 
گروه هــای خارجی که نمایش هایی در ایران اجرا کرده اند واجد ســطح کیفی 
بیش از گروه های ایرانی بوده اند و ماحصل حضورشــان در ایران برای جامعه 
تئاتر چه بوده؟ (فارغ از ماحصل آن برای مدیران موسمی تئاتر ایران که با اعلام 
ارقام حضور فلان تعداد گروه از بهمان تعداد کشور با پول و اعتبار جامعه تئاتر 
و بي توجهي به این جامعــه، پُز داده اند). آیا در حوزه فعالیت های بین المللی 
تلاش شــده تــا از تعاملات و امکانات متقابل و مرســوم در جهان بهره ببریم، 
یعنــی در ازای ایجاد امکان اجرای برخی گروه هــای خارجی در ایران، امکانی 
برای حضور متقابل گروهی ایرانی در آن کشــور فراهم کرده ایم؟ و بالاخره آیا 
مناسب تر نبود به جای اجرای بی کیفیت و بی نتیجه ده ها گروه خارجی که تنها 
حســن آن سوءاستفاده آماری و ایجاد رضایت چند تن مدیر بالادستی است، با 
ایجــاد امکان اجراهای طولانی تر و فرصت برقراری ارتباط مناســب تر جامعه 
تئاتر با تعدادی معدود گروه دارای اعتبار خارجی، رضایت جامعه تئاتر را جلب 

کرده و امکان بهره برداری و تأثیرپذیری مناسب تئاتر ایران را فراهم کرد؟ 

گفت وگو با نیکی کریمی درباره عکس هایش

کیارستمی اسطوره ای
 حذف شد

 پرویز براتى

نگاهی به فعالیت های بین المللی تئاتر در ایران
 بودجه اندك و نیاز مبرم

 مجید گیاه چى


